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چکیده 
با مطالعه ي منابع مربوط به دوره ساسانی متوجه می شویم کـه زن داراي شخصـیت حقـوقی    
بود . بر اساس کتاب مذهبی اوستا ، از نظر حقوقی زن با مرد برابر می باشد و تفاوتی بـین ایـن دو   

کـه  وجود ندارد . هر جا که در اوستا نام مرد می آید ، نام زن نیز در ادامه  آورده می شود و هر جا
مرد ستایش می شود ، زن نیز ستایش می گردد . از نظر قوانین حقوقی ، پدر خانواده نمی توانسـت  
دختر خود را مجبور نماید از کسی سرپرستی و پرستاري نماید ؛ هنگام ازدواج نظر دختـر را جویـا   

ف می شدند و پدر و سرپرست خانواده حق نداشت دختر را به زور شوهر دهد ولی دختـر بـرخلا  
میل پدر می توانست ازدواج نماید . در صورت فوت شوهر ، مادر یا کدبانو به سرپرسـتی خـانواده   
می رسید و ارث دریافت می داشت . دختران و زنان می توانستند به کارهاي اقتصـادي بپردازنـد و   

دن در صورت لزوم مستقلاً و بدون نیاز به قیم و سرپرست در دادگاه شرکت کرده و حق شهادت دا
داشتند . 

. شتی ، ازدواج ، طلاققانون ، دوره ساسانی ، آیین زرد: زن ،کلید واژه ها
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مقدمه  
قوانین حقـوقی در دوره ساسـانی ، از کتـاب مـذهبی اوسـتا ، عـرف  و دسـتورات و فـرامین         

نـد  پادشاهان سرچشمه گرفته بود . دختران و زنان نیمی از جمعیت ایران ساسانی را تشکیل می داد
که داراي شخصیت حقوقی بودند . اگر چه جامعه بصورت مرد سالاري بود ولی قـانون  در مـوارد   
زیادي از زنان حمایت می نمود . اطلاعات ما بیشتر در مورد طبقه اشراف و بزرگان می باشـد . در  

تربیـت  این طبقات ما مشاهده می کنیم که زنان بسیاري به فنون جنگاوري می پردازند و از تعلیم و
و هنرهاي مختلف بهره مند می باشند . در موارد متعدد زنان در دوره ساسانی به پادشاهی رسـیدند  
و این مسئله نشانه اینست که در دیدگاه ایرانیان ، زن موجودي پسـت محسـوب نمـی شـد وگرنـه      

بعنوان بزرگترین و مهمترین شخصیت کشور یعنی پادشاه انتخاب نمی گردید . 

ا  زن در اوست
درمـی یـابیم کـه مـرد و زن بـدون در نظـر       "اوستا "با بررسی موقعیت و مقام زن از دیدگاه 

گرفتن جنسیت آنها تمجید می شوند. در این کتاب ، هر جا که نام مرد آورده می شود ، نام زن نیـز  
ذکر می شود :                     

")  مردان و اشـون زنـان را کـه ردان اشـونی انـد.      ašavanستایش بجا می آورم اشون ( "

) 167، ص16، یسنه ، هات 1385(اوستا ، 
همۀ آبها را می ستا ییم . همۀ گیاهان را می ستاییم .همۀ مردان نیـک را مـی سـتاییم . همـۀ     "

(همان جا )  "زنان نیک را می ستاییم . 
عبـارت سـتایش زنـان و گـروه     در جاهاي مختلـف "گاهان "همچنین در اوستا ، بخصوص 

ستایش بجاي می آورم فروشی هـاي اشـونان را ، زنـان و گـروه     "فرزندان آنها مشاهده می شود : 
)96، ص1(همان ، یسنه ، هات "فرزندان آنان را. 

با این زور و برسم ، خواستار ستایش فروشی هـاي نیـک توانـاي پـاك اشـونانم؛ خواسـتار       "
)103، ص2(همان ، یسنه ، هات "دان آنانم .ستایش زنان و گروه فرزن

در نماز شب ، زنان و دختران نیک ستایش می شده اند : 
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کد بانوي خانه که اشو و سردار اشویی می باشد می ستاییم . زن پارسایی را می ستاییم کـه  "
بسیار نیک اندیش ، نیک گفتار ، نیک کردار ، به خوبی تعلیم یافته و فرمانبردار شوهر خود و اشـو  

)39(همان ، خرده اوستا ، رویه "باشد.
گیري و آمـوزش را بطـور مسـاوي بـراي     زرتشت به پیروانش سفارش می کند که شرایط یـاد 

پسران و دختران فراهم کنند. همچنین بر اساس اوسـتا ، زن و مـرد داراي وظیفـۀ مشـترك جهـت      
گسترش معرفت و دانش هستند: 

آنچه را که مرد و زن می دانند خوب و درست است ، نه تنها باید آنرا انجـام دهنـد ، بلکـه    "
)2، قطعه 41هات ، یسنا، همان("ستی انجام دهند .را بدرباید دیگران را آگاه نمایند که آن

هرمزد را در آفرینش ، مادري و پدري آفرید گان است ، زیرا هنگـامی کـه آفریـد گـان را بـه      
مینویی پرورد ، آن مادري بود و هنگامی که ایشان را به صـورت مـادي آ فریـد ، آن پـدري بـود .      

)  55، ص1362(بهار ، 
ود را همزمان مادرو پدر آفریدگان می داند و این اشاره، ارج و احترام مـادران را  اهورا مزدا خ

، براي زن درسها و سر مشق هاي زیبایی از وفـاي  "اوستا "در آیین زرتشتی نشان می هد . کتاب 
زناشویی فراهم می آورد . 

 ـ  د ، جـاودانی  یشت سیزدهم ، همسرانی را که در قبال شوهرانشان ایثار و اخلاص نشـان دادن
بینیم که عصر طلایی تاریخ  ایـران را بـه   گفت : جدول مفصلی در آن میکرده است. منان چنین می

آورد، روزگاري که زنان از راه وعظ و خطابه و به نیروي سلاح ، به خدمت کشورشان برمی یاد می
سراسـر زندگیشـان ،   خاستند. در اینجا روح آن زنان گرانمایه و دلیري بزرگ داشته می شود که در

در راه پیروزي روحانی که آرزوي هر زرتشتی است ، پیکار کردند . این قدیسه هـاي یشـت سـوم    
براي زنان ایرانی نمونه و سرمشق بودند و همۀ زنان می خواستند هماننـد ایـن نمونـه هـا شـوند .      

) 112، ص1377(مظاهري ، 
است که همان طور که برخـی از ایـزدان و   جالب می نماید این"اوستا "چیزي که در کتاب 

فرشتگان از جنس نر هستند ، برخی دیگر از جنس ماده اند . چنین امري ، می رساند کـه نـه تنهـا    
مرد ارزشمند شمرده می شده  بلکه زن نیز ارجمند بوده است.  

آتـش  در آیین مزدیسنا ، عناصر چهار گانۀ آب وآتش و باد وخاك مقدسند و آب کـه بعـد از   
نزد همه والاتر بوده ، موکلّی به نام آناهیتا داشته است و با توجه به حرمـت آب نـزد ایرانیـان ، بـه     
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شمار آوردن موکلّ آن به صورت یک فرشتۀ زن ،دلیل احترام ایرانیان قدیم به زنان است . (معـین ،  
) 164، ص1365

است :  این گونه ترسیم شده"آبان یشت "چهره و سیماي آناهیتا در 
آنگاه اَرِدویسور انا هیتا به پیکر دوشیزه اي زیبا ، برومنـد ، برزمنـد ، کمـر بـر میـان بسـته ،       "

راست بالا، آزاده ، نژاده ، بزرگوار ، موزه هایی درخشان تا مچ پا پوشیده و به استواري ، با بندهاي 
) هنگـامی کـه در دوران   309، ص 64، آبان پشت ، بند 1385(اوستا ، "زرین بسته ، روانه شد. 

ساسانی دین رسمی زرتشتی گردید ، آناهیتا مقام خود را نه تنها از دست نداد ، بلکـه همچنـان در   
)  و در نقاط گوناگون ایـن سـرزمین   71، ص1380جایگاه خود مورد پرستش قرار داشت (بیانی ، 

ستخر در ایالـت پـارس بـود کـه     مهمترین معابد را به خود اختصاص داده بود . یکی از آنها معبد ا
محلّ تاجگذاري شا هنشاهان سلسله هاي گوناگون آریا یی به شمار می رفـت .  ایـن پرستشـگاه ،    
گذشته از اهمیت مذهبی ، از اهمیت سیاسی و اقتصادي بسیاري نیز برخوردار بود ، تـاآن حـد کـه    

ان پـیش از اسـلام ، از جملـه    شاهنشاهی ساسانی از درون این معبد سر بر آورد و در سراسـر دور 
)  48، ص 1372پایتخت ها ي ایرانی به شمار می رفت . (گیر شمن ،

از شش امشاسپند که رابطه بین اهورامزدا و بندگان او به شمار می رونـد ، سـه تـن ( بهمـن ،     
ث انـد  اردیبهشت ، شهریور ) نرینه یا مذکر وسه تن دیگر ( سپندارمذ ، خرداد، مرداد) مادینّه یا مونّ

در جهـان روحـانی مظهـر    "سپندار مذ "که این شش تن داراي ارج و قدرت یکسان و فراوا نند . 
مهر ، برادري و فروتنی اهورامزدا است و در  جهان مادي فرشـتۀ موکـّل و نگهبـان زمـین اسـت.(      

) او را دختر اهورا مزدا و مادر زمین خوانده اند . 56، ص 1385حجازي ، 
اکنون سـخن مـی دارم از آنچـه بـراي ایـن      "مورد در کتاب اوستا چنین آمده است  : در این 

جهان بهترین چیزها دانسته شده و آن را از دین راستین بیا موختیم و آن این است کـه اهـورا مـزدا    
کسی است که این گیتی بیا فرید ، پدر برزیگران نیک منش و زمین ارمئیتی سپندار مذ  دختر نیـک  

)  از آنجا کـه کشـت و کـار و آبـادانی در آیـین      168، یسنه ، ص 1385(اوستا ، "وست .ارکردا
زرتشت اعتبار بس ارجمند دارد ، سپندارمذ موظّف است که زمین را خرم و آبادان بـر پـاي دارد و   

) 29،ص1364دل گرمی و شادمانی هر کس را که به کشت وکار می پردازد ، فراهم آورد. (پارسا ، 
انگاشته شده اسـت .  "مادینه "پیدا کرده و "مادري "در نزد بسیاري از اقوام جنبۀ "ن زمی"

را راضـی و خشـنود سـازد ، مـی     "سـپندار مـذ   ") اگر کسی می خواست 2،ص1387(توسلی ، 
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هر که در جهان ، سپندارمذ را خواهد گرامی دارد و چیز سپندار مـذ  "بایست زنان را خشنود کند : 
د افزودن ، هر کس آن را باید که او را سپندارمذ همراه باشد ، در هرگاه و زمـان ، زمـین و   را خواه

"زن نیک را ، با هرچه آمده است و با هر چه او را هست باید گرامی دارد و باشد که خشنود کند .

) 87، ص 1369(شایست و ناشایست ، 
عبارتند از : دئنا یا وجـدان کـه پـس از    ایزدان مونث دیگر که در اوستا نام آنها ذکر شده است

مرگ در چینودپل به استقبال روان آمده ، پیمودن راه بهشت و یا دوزخ را نشان میداده است . (بهار 
کـه بـه معنـی    "اشـی "که موکلّ علم و دانش می باشد . ایـزد  "چیستی ")  ایزد 233،ص1362، 

"یـا  "پرنـد  "خانه هـا مـی آورد . ایـزد    توانگري و بخشایش است و خیر و برکت و شادي را به

است . فرشته پارند بیشتر بـا صـفات   "اشی "که زن ایزد نگهبان دارایی مردم و از یاران "پارندي 
) 65، ص1385چالاك یا دارنده گردونه چست و سبک آمده و ستوده شده است . (حجازي ، 

وان گـرد آورده بـود ، در نقـش    ازرتشت ، هنگامی که دین خود را برملاساخت و پیـروان فـر  
آفرینی زن در جامعۀ ایرانی تأثیر بسزایی بر جاي نهاد، زیرا کتاب مقـدس او آکنـده از تعـالیمی در    
مورد احترام نسبت به زن و فرامین وي حاکی از مشارکت زن در بدست گرفتن کارهـاي گونـاگون   

دو نام داشت . اومستد این نـام را  ) مادر زرتشت دوغ74، ص1380مادي و معنوي است . (یبانی ، 
بـود.  "سـپید  "به معنـی  "سپیتم"می داند و نژاد وي "آنکه گاوهاي سفید را دوشیده "به معنی 

")  بین قبایل اوراسی ، سفید رنگ مقدسی بـوده اسـت . همسـر وي    129، ص 1372(اومستد ، 

لند بـالا ، زیبـا و دوسـت داشـتنی     که زنی ب"داراي گاو هاي خوب "نام داشت به معنی "هووي 
توصیف شده است( همانجا ) ، که از خاندان گشتاسب بود . بدین ترتیب همسر پیامبر ، ثروتمنـد ،  

) کـوچکترین  74، ص 1380زیبا ، خوش اندام و از خاندانی بزرگ و اصیل بوده است . (بیـانی ،  
، 1372گشتاسـب بـود. (اومسـتد ،    شد که او نیـز از خانـدان   به روایتی زن جاماسبدختر زرتشت 

) 141ص
شـت ) ، هـیچ زنـی نمـی     د که در روزگار کیش کهن ( قبل زردبا اطمینان می توان استنباط کر

توانست در سر ، آرزوي رسیدن به سعادت جاودانی را بپروراند . از قرار معلوم آنگاه کـه زرتشـت   
گذر "پل چینود"دد خواه مرد یا زن ، از اعلام می دارد هر کس که تعالیم او را بپذیرد و به کار بن

(بــویس ، .مطــرح مــی ســازدخواهــد کــرد ، بــاب جدیــدي رامــی گشــاید و مطلــب نــوینی را 
) 117،ص1377
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زن در شا هنامه فردوسی 
اگر گواهی هاي اساطیري ایرانی را در نظر بگیریم ، می بینیم کـه زن از جنبـه هـاي گونـاگون     

"شاهنامۀ فردوسـی  "در جامعه بوده است . به عنوان نمونه در کتاب زندگی داراي شخصیتی مؤثّر

در آن بخش ها که مربوط به دوران اساطیري و پهلوانی می شـود ، درهمـۀ داسـتانها زن حضـوري     
فعال و کارساز دارد. در داستان ضـحاك و فریـدون ، خـواهران جمشـید . در داسـتان سـام وزال ،       

سهراب ، تهمینه و گـرد آفریـد . در داسـتان کـاووس، سـودابه . در      سنیدخت و رودابه . در داستان
داستان سیاوش ، سودابه ، فرنگیس و جریره . در داستان بیژن و منیژه،منیژه و در داسـتان گشتاسـب   

)  زن در شاهنامه به اسـتثناي سـودابه   78، ص 1380و اسفندیار ، کتایون را باید نام برد . (بیانی ، 
بزرگ منشی و و بدکار است ، مظهر فداکاري ،دانا ئی و خرد ، فرزانگی ، شرم ، که زنی مفسده ج

ي صـفات والاي  ی است . بدین معنی کـه همـه   در ضمن زیبائی ، ظرا فت و دلفریب، خانه داري و
ی وظرافت زنانه در این قهرمان اسـاطیري موجـود اسـت . او در مصـیبت هـاي      مرد ، بعلاوه دلفریب
سیاسی ، مقاوم و صبور و در جنگ و ستیز متهور و جنگجو ست. چون گردآفرید زندگی داخلی و 

، اسلامی ندوشنپرداخت . ("دژسپید"که در برابر حملات تورانیان همراه مدافعان دیگر به دفاع از 
) 20، ص1370

میشله در مقام سخن از زنان ایرانی که فردوسی به ستایششان برخاسته است ، معتقد است کـه  
زنان در شاهنامه که پایبند افسانه هاي کهن ایران زمین است ، غرور و عظمتی باستانی دارند . اگر : 

گناهی از ایشان سربزند ، زادة ضعف نیست . سخت و نیرومند و دلیرند ، ابتکاري بی پروا و وفائی 
ش بـه دوش  پهلوانانه دارند . یکی به عوض اینکه ربوده شود ، عاشق خفتـه اش را مـی ربایـد . دو   

شوهرانشان پیکار می کنند و به مقابلۀ همۀ تصادفها می روند. دختر امپراطور روم که به گناه ازدواج 
با گشتاسپ پهلوان به دست شکنجه داده می شود ، از لحاظ وي شایسته ستایش اسـت ، زیـرا کـه    

ایـران ، پادشـاه   شریک رنجها و فقر سرشار از افتخار او می شود . دختر افرا سیاب ، دشمن بـزرگ  
توران ، که شاهزادة جوان ایرانی را به شوهري برگزیـده اسـت ، بـه دفـاع از وي بـر مـی خیـزد ،        
غذایش می دهد و در مقام نجاتش بر می آید. هنگامی که افراسیاب ستمگر ، پهلوان جوان ایرا نـی  

محـض خـاطر وي بـه    را براي اطالۀ درد ها و رنجهایش زنده زنده در زیر سنگ به بند می اندازد ،
رود . این تصویر ، تصویر گرانمایه و بلندپایۀ جانبازي ، وفا و اخلاصـی اسـت کـه هـیچ     گدایی می

داستانی ، هیچ شعري فراتر از آن نرفته ا ست. پهلوان جوان ایرانی بـه مـرور زمـان آزاد مـی شـود.      
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ز مـی شـود ، پرسـتیده مـی     همسر گرانمایه و نامدارش به اتّفاق وي ، رهسپار ایران می شود ، پیرو
) 113و 112ص، ص1377شود ، و در قلب ملتّ ، در آغوش ملتّ جاي می گیرد . (مظاهري ، 

در این دوره به سیماي دیگري از زن بر می خوریم و آن گردیه خواهر بهـرام چـوبین، سـردار    
مـد . از ایـن   معروف ساسانی است. وي بعد از مرگ برادرش بهرام ، به همسري خسرو پرویز در آ

پیوند پسري بنام جوانشیر بدنیا آمد که بعد ها به سلطنت رسید؛ ولی پس از یک سـال در گذشـت.   
) 83،ص 1353(بیانی،

چون بهرام بر پادشاه وقت هرمز چهارم شورش کرد، سرداران لشکر را جمع نمود و خواسـت  
گر خواهر کـه انـدرز نمـود و از    در سرکشی آنها را با خود همدست کند ، همه او را تملقّ گفتند، م

سرکشی مانع شد . فردوسی می نویسد که چون سرداران انجمـن شـدند و گردیـه سـخنان آنهـا را      
شنید : 

بدان انجمن شد دلی پر سخن                              زبان پر ز گفتار هاي کهن 
تار و پاسخ فرو آرمید برادر چو آواز خواهر شنید                                  زگف

چنین گفت پس گردیه با سپاه                              که اي نامداران جوینده راه 
ز گفتار خاموش چرا ماندید                              چنین از جگر جوش بنشاندید 

) 623، ص 1369، فردوسی(
پاهیانش به طرف ایران آمدند ، خافان ترك بعد از اینکه بهرام کشته شد هنگامی که گردیه و س

یکی از سرداران خود بنام طورگ را از پی او فرستاد که او را گرفتار کند و چون سواران ترك به او 
نزدیک شدند گردیه :

از ایشان بدل بر نکرد ایچ یاد                          ز لشکر سوي ساروان شد چو باد 
بیامــــــــد نگه کرد جـاي نبرد یکایک بنه در پس پشت کرد

سلیح بــرادر بپوشیــــد زن                          نشـــست از بــر باره کــــامزن
به پیش سپاه اندر آمد طورگ                         که خـــاقان وراخواندي پیر گرگ

طـورگ صـورت مـی گیـرد کـه گردیـه موفـق مـی         سرانجام نبرد تـن بـه تـن بـین گردیـه و     
شود سردار ترك را بکشد:

ز پیش سپاه اندر آمد طـــورگ 
چو تنها بدیدش زن چاره جوي                                

بیامـــد برنامــــدار سـترگ
از آن مغفر تیره بگشـاد روي
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سواري و رزمش پسندیده اي  يبدو گفت بهـرام را دیــده ا 
کنون روزگار وي آمد به سـرمـــــرا بود هم مادر و هم پدر                             
یکی سوي رزمت گرایش کنمکــنون من تو را آزمــایش کنم                             
همانا مرا خود پسندي تو شـويگــــــرم از در شـــوي یابی بگـوي                     
پسِ او همی تاخت ایزد گشَُسپبگفت این و زآن پس برانگیخت اسپ                    
بر آویختند آن دو شــیر نبـــردسپهــــدار چــینی همان حمــله کرد                    
به نیــزه در آمـد به نزد ســوارهمــــــان خواهـر پهلــو نامــــدار                    

که بگذاشت خفتان و پیوند اويیکـــــی نیزه زد بر کمـــر بنـد اوي                      
همه ریگ شد زیر  او جوي خونچــــــو از پشت باره در آمد نگـون                  

بسی کشته افکند و چندي بخَستهمــه لشکر چین همی بر شکسـت      
یکی بی سر و دیگري سر نگـونســراســر همه دشت شد رود خون                    

دلیــران کشــیدبر شهریــاریران کشید                                     چـــو پیــروز شد سوي ا

)666و 665ص( همان منبع ، ص
گردیه وارد ایران می شود و سرانجام با خسرو پرویز ازدواج می نماید . آري گردیه نمونـه اي بـود   

از زنان ایرانی که داراي دلیري، هوش و ذکاوت بسیار زیادي بود .

جشن روز زن 
ن گرفتـه مـی شـده ا سـت . ماننـد روز تیـر       در ایران باستان ، تقارن نام روز با نـام مـاه جش ـ  

از ماه تیر (جشن تیرگـان ) یـا روز مهـر از مـاه مهـر ( جشـن مهرگـان ) . روز پـنجم اسـفند هـر           
سال یعنـی روز سـپندارمذ از مـاه سـپندارمذ (اسـفند) را جشـن مـی گرفتنـد . ایـن روز در عصـر           

ــن روز از شــوهرا  "روز زن "باســتان  ــان در ای ــی شــده و زن ــده م ــت  نامی ــه در یاف ن خــود هدی
اســفند) یعنــی روزي را کــه ســازمان ملــل روز جهــانی زن 17مــارس ( 18مــی کردنــد . تقــارن 

)  2، ص 1381نامیده با این روز از قضا تقارنی نیکوست . (توسلی ، 
ــاب   ــی در کت ــه آ"ابوریحــان بیرون ــار الباقی ــورد "ث ــذ  "در م ــفندار م ــین "جشــن اس در ب

ایرانیان می نویسد : 
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ــام آن را       " ــاق دو ن ــراي اتف ــت و ب ــفندارمذ اس ــنجم آن روز اس ــا ه ، روز پ ــفندارمذ م اس
چنین نامیده اند و معناي آن عقـل وحلـم اسـت و اسـفندارمذ فرشـته موکـّل بـزمین اسـت و نیـز          
بر زنهاي درسـت کـار و عفیـف و شـوهر دوسـت و خیرخـواه موکـّل اسـت و در زمـان گذشـته           

زنـان بـوده و در ایـن عیـد مـردان بزنـان بخشـش مـی نمودنـد و          ، این ماه بـویژه ایـن روز عیـد   
هنوز این رسـم در اصـفهان و ري و دیگـر بلـدان پهلـه بـاقی مانـده و بـه فارسـی مردگیـران مـی            
گویند و در ایـن روز افسـون مـی نویسـند و عـوام مـویز را بـا دانـۀ انـار مـی کوبنـد و میگوینـد             

فـع مـی کنـد و از آغـاز سـپیده دم تـا طلـوع        تریاقی خواهـد شـد کـه از زیـان گزیـدن کژدمهـا د      
) 355، ص 1386(بیرونی ، "آفتاب این رقیه را بر کاغذ هاي چهار گوش می نویسند .

ــین     ــت زن در ب ــتان ، نشــان از ارزش و اهمی ــان در عصــر باس ــه زن ــوط ب وجودجشــنی مرب
ایرانیان باستان می باشد . 

حقوق زن
ــردازد . در     ــه بپ ــه کارهــاي داخــل خان ــود کــه ب ــن ب وظیفــۀ اصــلی زن در نهــاد خــانواده ای

ــاب   ــۀ کت ــتان  "مقدم ــزار داتس ــان ه ــد :  "ماتیک ــی نویس ــارا م ــانواده   "، بالس ــانروایی در خ فرم
مشــترکاً میــان مــرد یــا کدخــداي خانــه و زن یــا کــدبانوي خانــه تقســیم شــده بــود . کــد بــا نــو  

خانــه داراي تســلطّ و آزادي کامــل بــوده و مــرد نمــی توانســته در نســبت بــه ادارة امــور داخلــی 
)  5، ص 1997( ماتیکان هزار داتستان ، "آن دخالت کند. 

نقشـی کــه زن در خانــه بــه عهــده دارد ، قابــل مقایسـه بــا نقــش شــوهر نیســت . اختیــارات   
ل دیگـري اسـت . اگـر شـوهر خدا           ونـدگار  آنها تضاّد وتناقضـی بـا یکـدیگر نـدارد و یکـی مکمـ

خانــه مــی باشــد و در عمــل رســیدگی بــه همــه چیــز بــه  "وزیــر "راســتین خانــه اســت ، زن 
عهدة او است . زمام تدبیر منـزل کـم و بـیش همیشـه در دسـت زن اسـت و زن اگـر زنـی خـود          

رأي باشد ، حتّی می تواند خانه را هم سرتاپا به میل خویش اداره کند . 
اتی اجتمــاعی مبــدل مــی کــرد . در واقــع ، زن خانــه کــار درون خانــه ، زنــان را بــه موجــود

دار تعدادي وظایف معین را انجام مـی داد کـه هـر چنـد داراي مـاهیتی خـانگی بودنـد، امـا ابـداً          
ــی نمــیبــی ــه ، آوردن آب ، آمــاده ســاختن  ارج تلقّ شــدند . وظــایف مربــوط بــه ادارة امــور خان

، تــدارکات علوفــه بــراي چارپایــان و غــذا بــراي مــردان ، کــار گــران کشــاورزي و مســتخد مــان
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پرندگان خانگی بـر عهـده ي زن قـرار داشـتند . او در مزرعـه نیـز وظـایفی را انجـام مـی داد کـه           
ــارگران      ــداد ک ــوع محصــول و تع ــوع ســازماندهی اقتصــادي، ن ــه فصــل ســال ، ن ــا ب حــدود آنه

ــز د     ــد، وي هرگ ــی ش ــی م ــادین زن تلقّ ــه حیطــۀ نم ــر خان ــی اگ ــا حتّ ر آن بســتگی داشــت . ام
محصور نمی ماند.هنگامی کـه زن از خانـه خـارج مـی شـد ،بـا زنـان دیگـر همـراه بودومنظـوراو           
انجــام آن قبیــل کارهــاي خــانگی بودکــه درخانــه امکانپــذیرنمی شــدند(مانند طــبخ نــان          

دام درتنورروســـتاوغیره).کارهاي مردانـــه عبـــارت بودنـــدازکار در مزرعـــه ومراقبـــت از     
زنانـه ومردانـه برمبنـاي تکمیلـی سـازمان      نیـروي کـار  ترك،در انجـام هروظیفـۀ مش ـ  ومحصـول. 
زن دسـته هـاي محصـول دروشـده راجابجــا     مشـغول مــی شـد،  اگـر مـرد بـه درو   مـی یافـت،  

زن حیوانــات زیــرخیش راهــدایت مــی نمــود . بــه شــخم زنــی مــی پرداخــت،میکرد،واگرمــرد
)                                        233، ص 1380(سگالن ، 

از نظــر حقــوقی و قــانونی ، دختــران حــق اظهــارنظر در ازدواج داشــتند و اگــر دختــر مایــل 
نبــود بــا فــردي  ازدواج کنــد ، پــدر حــقّ نداشــت بــرخلاف میــل دختــر اقــدام کنــد. بــر اســاس  

عـلام نمـود کـه بـرو و همسـر فـلان       ، اگـر مـردي بـه دختـرش ا    "ماتیکان هزار داتستان "کتاب 
دختــر حــقّ دارد کــه ایــن "مــرد بشــو ، دختــر مــی توانســت از دســتور پــدر ســرپیچی نمایــد ، 

)103، ص1997( ماتیکان هزار داتستان ، "دستور را انجام ندهد . 
نه تنهـا نظـر دختـر را در امـر ازدواج جویـا مـی شـدند بلکـه مطلـب بسـیار مهـم و جـالبی             

ه با آن مواجـه هسـتیم ایـن اسـت کـه ، دختـر مـی توانسـت بـرخلاف نظـر پـدر ،            که در این دور
بــا فــرد دلخــواهش ازدواج  کنــد . یعنــی ممکــن بــود پــدر خــانواده ، فــردي را بــراي همســري  
ــدر نمــی     ــر او را نمــی پســندید . در ایــن صــورت پ ــی دخت دختــرش در نظــر مــی گرفــت ، ول

،  "ماتیکـان هـزار داتسـتان    ". طبـق کتـاب   توانست دختر را مجبـور بـه ازدواج تحمیلـی نمایـد     
ــود ،      " ــی نم ــرپیچی م ــین س ــخص مع ــا ش ــورد ازدواج ب ــدرش در م ــتور پ ــه از دس ــري ک دخت

ــی در صــورت     ــر حتّ ــن دخت ــه نمــی شــد و ای ــر فت ــازات وي در خــانواده از او گ ــوق و امتی حق
) 209، ص جا( همان"فوت پدرش می توانست سرپرست خانواده شود.

هلــوي کــه دســتور جاماســب منــوچهر آســانا جمــع آوري کــرده اســت ،   در نوشــته هــاي پ
عقد نامه اي به جاي مانده کـه طبـق ایـن عقدنامـه ، دامـاد ( اردشـیر) موظـف بـود دارایـی هـاي           

زیر را به عروس (خورشید) بدهد: 
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اولا اردشــیر بهمــن : نیــک دانســت کــه بــه پیمــان راســت بــه نشــانۀ علاقــه و محبــت بــه "
هـزار سـکّه سـیمین مـروج کشـور بـا جـواهري کـه نیـز بـه بهـاي سـه هـزار              خورشید ، نقد سه

زوزن باشند بدهد دوم از مجمـوع دارایـی پـا بـر جـا کـه اکنـون در تصـرّف اوسـت و آنچـه کـه            
در آینده به تصرف او خواهـد آمـد و مالـک آن بشـود و بتوانـد بـدون مـانع بـه هـر کـه بخواهـد            

واگـذارد و خورشـید را رسـماً مالـک آن قـرار دهـد و       ، یک نیمـه را بـه خورشـید یـا نماینـده او     
ــا نماینــده  تقاضــا کنــد ، بــدون چــون و چــرا و بــدون طفــره و خــود داري    هرگــاه خورشــید ی

) 101، ص 1349(مهرین شوشتري ، "تحویل بدهد.
جالــب اســت کــه امــروزه در بســیاري از کشــورهاي پیشــرفته ، نیمــی از امــوال مــرد متعلّــق 

ۀ امـوال خـود را بـه او           به زن مـی باشـد    و در صـورت طـلاق ، مـرد موظـّف اسـت نیمـی از کلیـ
بدهد . 

ــر      ــر عکــس اکث ــی باشــد . ی ــان در عصــر ساســانی ، طــلاق م ــوقی زن یکــی از مســائل حق
جوامع عصر باسـتان کـه زن حـقّ  طـلاق گـرفتن نداشـت ، در ایـران دورة ساسـانی ، بـه مـرد و           

زن ( هر دو ) چنین حقّی داده می شد .
نیم : تاب ماتیکان هزار داتستان می خوار کد
تقاضــاي طــلاق از هــر یــک از زوجــین در محکمــه پذیرفتــه مــی شــود ، ولــی محکمــه   "

هـیچ مـردي را بـدون رضــایت شـاه زن او و هـیچ شـاه زنــی را بـدون رضـایت شـوهرش، نمــی          
) 69، ص 1386( گفتاري درباره ماتیکان هزار داتستان ، "تواند طلاق  دهد.

بنابراین همان طور کـه مـرد حـقّ داشـت از همسـرش بـه دادگـاه شـکایت بـرده و خواهـان           
جـدایی از او باشـد ، زن نیـز داراي چنـین اختیـاري بـود . هرگـاه مـرد و زنـی بـراي جـدایی بـه             
دادگاه مراجعه مـی کردنـد، محکمـه  تـا وقتـی کـه دلیـل کـافی و مسـتند از آنـان دریافـت نمـی             

مـی گشـت کـه آنهـا نمـی تواننـد بـا یکـدیگر زنـدگی کننـد ، اجـازة            داشت و تا وقتی مطمـئن ن 
طلاق به آنهـا نـداده و زن ومـرد را مجبـور بـه ادامـۀ زنـدگی مشـترك مـی کـرد . اگرشـوهر بـه             
ــزد داور شــکایت    ــاروا مــی خواســت همســرش را طــلاق دهــد ، زن مــی توانســت ن بهانــه اي ن

، او را تنبیـه  نمـوده و بـه زنـدان مـی      کند و اگر بر داور ثابت می شـد کـه مـرد در اشـتباه اسـت      
) 147، ص 1349فرستاد . (مهرین شوشتري ، 
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، سـرداري خـانواده بعـد از وفـات مـرد خانـه و از طـرف وي        "دینکـرد  "بر اساس کتـاب  
ــه کــدبانوي خانــه نیــز تفــویض مــی شــد .(       ")  در کتــاب 79، ص 1381، آذر فرنبــع، ب

ــتان   ــزار داتس ــوانیم "ماتیکــان ه ــی خ ــد ،   ": م ــدة زن باش ــه عه ــتی خــانواده ب ــاه  سرپرس هرگ
(ماتیکـان هـزار داتســتان ،   "دیـون آن خـانواده بایــد بـه وسـیله ســردار خـانواده پرداخـت گــردد.      

ــاب 51، ص 1997 ــک ") براســاس کت ــازي  "داتســتان دینی ــدر خــانواده ، نی ــرگ پ ــد از م ، بع
ــر   ــود ، زی ــراي خــانواده نب ــد ب ــین سرپرســت و ســردار جدی ــه تعی ــه سرپرســت ب ا کــدبانوي خان

( داتســتان دینیــک ، "مانــد.مــیدســت وي بــاقیخــانواده مــی شــد و تمــامی امــوال خــانواده در 
) 12، ص 5، بخش 1882

نه تنها زن بـه سرپرسـتی خـانواده مـی رسـید ، بلکـه هنگـامی کـه شـخص دیگـري غیـر از            
کــد بــانو ، سرپرســت خــانواده بــود ، در مــورد پرداخــت بــدهی هــاي خــانواده ، نظــر کــد بــانو  

مــی "ماتیکــان هزارداتســتان"مهمتــر از نظــر سرپرســت یــا قــیم بــود . در ایــن زمینــه در کتــاب  
خوانیم : 

بـه سرپرسـت متـوفّی خـانواده] قـرار اسـت از طریـق دارایـی خـانواده          اگر بدهی [مربـوط "
ــول دارد ،      ــرا قب ــیم آن ــد ، در حالیکــه ق ــدهی را انکــار کن ــن ب ــه ای پرداخــت شــود و خــانم خان
بنــابراین اظهــارات قــیم بایــد کتبــاً نوشــته و مهــر شــود و خــانم خانــه قــیم دیگــري [بجــاي قــیم 

محکمــه ، خــانم تخــاب کنــد واگــر در خــلال مــدتقبلــی] جهــت اجــراي پرونــده در دادگــاه ان
بــدهی را بپــذیرد ، امــا قــیم منصــوب شــده ایــن کــار را انکــار کنــد ،  خانــه ضــرورت پرداخــت

) 59، ص 1997( ماتیکان هزار داتستان ، "انکار قیم دوم بی ارزش می باشد .
 ــ ــه شــهادت در دادگــاه را داشــتند . در کت ــان در ایــن دوره صــلاحیت ارائ اب دینکــرد در زن

ت داشـته باشـد ، بـراي داوري و ارائـه شـهادت صـلاحیت          "این زمینه آمده است:  زنـی کـه اهلیـ
)  5نیکاذوم نسک ، بخش ،1897( دینکرد ،"دارد .

ــا        ــارت ی ــدون نظ ــوده و ب ــود آزاد ب ــالی خ ــرفّات م ــه تص ــبت ب ــد از ازدواج نس ــان بع زن
کـه قـانونی باشـد انجـام دهنـد. ( ماتیکـان       سرپرستی شوهر مـی توانسـتند هرگونـه معاملـه اي را     

ــتان ،  ــزار داتس ــه    36، ص 1997ه ــازه اي ب ــار و اج ــین اختی ــه چن ــد نام ــورتیکه در عق ) در ص
زن داده مــی شــد و مکتــوب مــی گردیــد ، در آن صــورت زن در هنگــام زناشــوئی ، مــی         
ــت         ــلاف خواس ــر خ ــت ب ــی توانس ــردازد و زن م ــادي بپ ــت اقتص ــه فعالی ــه ب ــت آزادان توانس
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ماتیکــان هــزار "هرش از دیگــران هــدایا و امــوال دریافــت کنــد . در ایــن زمینــه در کتــاب  شــو
اگـر چیـزي واگـذار شـود بـه یـک صـغیر داراي یـک قـیم و بـه یـک            "می خـوانیم :  "داتستان 

زن داراي شــوهر ، و اگــر آن شــوهر و آن قــیم اعــلام کننــد کــه : مــا احتیــاجی بــه آن نــداریم ،   
اگــذار شــده، بــه صــغیر [متعلــق بــه او خواهــد بود]هنگــامی کــه او بــالغ  بنــابراین آن چیــز کــه و

) 65،ص جــا( همان"شـود و آن چیـز بـه همسـر واگـذار شــده دارایـی آن همسـر خواهـد شـد .         
اگــر مــرد ، زنــش را در فعالیتهــاي اقتصــادي بــا خــود شــریک مــی ســاخت ، زن بــدون اجــازة   

مــرد مــی توانســت بــه بهانــۀ نــا شــوهرش مــی توانســت امــوالی را بــه دیگــري ببخشــد ، ولــی 
) قـانون از حقـوق   257، ص جـا فرمانی همسـرش ، ایـن حـقّ را از زنـش سـلب نمایـد . ( همان      

مالکیــت زن در برابــر دســت انــدازي خــود ســرانۀ شــوهر بــه دارایــی او حمایــت مــی کــرد ، بــه 
ایـۀ  شرط آنکه این حقـوق را بـه صـورت قـانونی ثبـت مـی کردنـد . گنـاه نافرمـانی زن کـه بـر پ           

آن ممکــن بــود حقــوق مالکیــت وي نقــض گــردد ، مــی بایســت رســماً ثابــت و تأییــد گــردد .   
صـادر  "dipipat   atarsakayih"یـا دیپـی پـت اترسـا کاییـه      "گـواهی نافرمـانی   "دادگـاه  

ل شـود . سـهم زن از             می کرد و زن حقّ داشـت بـراي اثبـات بـی گنـاهی خـود بـه دادگـاه متوسـ
بـه خانـۀ شـوهر مـی آورد ( سـهم دختـر از دارایـی پـدر ) و نیـز امـوالی           دارایی پدر که با خـود 

که جهیزیـۀ عروسـی زن بـود ، تـا زمـانی کـه وي زنـده بـود بـه او تعلـّق داشـت و شـوهر تنهـا              
حقّ داشـت کـه از آنهـا اسـتفاده کنـد و اگـر زن بـی آنکـه فرزنـدي آورد مـی مـرد ، جهیـزي را             

یــار شــاطر و دة پــدري او بــاز مــی گرداندنــد . ( اکــه وي بــه خانــۀ شــوهر آورده بــود، بــه خــانو
) 35، ص 1377دیگران ، 

مطابق قـانون ، مـرد حـقّ نداشـت نسـبت بـه زن و فرزنـدان خـود سـتم روا دارد. (گفتـاري           
) هرگــاه مــرد در محمکــه بــه زن خــود نســبت 111، ص1386دربــاره ماتیکــان هــزار داتســتان ، 

نـدي متولـّد مـی شـد ، تـا هنگـامی کـه بـی عفتّـی زن          زنا می داد ، در صـورتی کـه از آن زن فرز  
به ثبوت نرسیده بـود ، شـوهر حـق نداشـت از دادن نفقـه بـه زن وطفـل خـود داري کنـد ، ولـی           

) 112، ص جاپس ازثبوت زانیه بودن زن ، تمام عناوین و حقوق او قطع می شد . ( همان
ــدگی برســند .   ــد خوان ــه فرزن ــد پســران مــی توانســتند ب ــران مانن ــاب دخت ــر اســاس کت "ب

نه تنهـا دختـر مـی توانسـت بـه فرزنـد خوانـدگی برسـد ، بلکـه خـانواده ابتـدا            "داتستان دینیک 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال سوم.شماره یازدهم                                              ١٨۶

مــی بایســت دختــر را بــه عنــوان فرزندخوانــده انتخــاب کننــد و در صــورت نبــود دختــر بــالغ ،  
نوبت به پسران و دیگر خویشاوندان نزدیک می رسید.

)  13، ص 1882( داتستان دینیک ، 
ــع     ــد و برخــی مواق ــذهبی شــرکت کنن ــی توانســتند در مراســم م ــتان م ــران باس ــان در ای زن
دستیار روحـانیون در اجـراي مـرا سـم مـذهبی مـی شـدند. در کتـاب هیربذسـتان از جملـه چیـز            
هــایی کــه شــرح داده اســت ، وظــایف آن روحــانی اســت کــه بــراي اجــراي تکــالیف دینــی بــه  

ــین ت  ــت در  دهــات و قصــبات اعــزام مــی شــود ، همچن ــی اســت کــه معاون رتیــب اســتخدام زن
) 142، ص1372اجراي مراسم دینی نماید. (کریستن سن ،

زنــی کــه بــا ســایر اعضــاي خــانواده زنــدگی میکــرد ، چنانچــه مرتکــب جرمــی میشــد یــا   
اینکـه شــکایتی داشـت ، میتوانســت بـه تنهــایی بـه عنــوان مـتهّم و یــا شـاکی در دادگــاه شــرکت       

)  59، ص 1997مراه نداشت . (ماتیکان هزار داتستان ، کند و نیازي به قیم و ه
ــانونی    ــان در ایــن دوره از نظــر حقــوق و امتیــازات ق ــابراین مشــخص مــی شــود کــه زن بن

قابل مقایسه با وضعیت زن در سایر کشورهاي همزمان نیستند.  

اطاعت و فرمانبرداري زن نسبت به شوهر 
ــ ــر سرپرســتی و اختی ــا شــویی شــوهرش در مــی آمــد و ملــزم  بعــد از ازدواج ، زن زی ار زن

ــوقی     ــناد حق ــع او را در اس ــع و موق ــد . وض ــت کن ــه از وي اطاع ــود ک ــه  "ب ــور تاری ــا نب "فرم

) در متــون مــذهبی زرتشــتی کــه 34، ص 1377، و دیگــرانتوصــیف مــی کردنــد .( یــار شــاطر
ــورد اطا       ــی در م ــتورات فراوان ــد ، دس ــه ان ــألیف یافت ــانی ت ــقوط دورة ساس ــد از س ــت و بع ع

میخوانیم :  "صد در نثر "فرمانبرداري زن نسبت به شوهرش آمده است . در کتاب 
اینکه در دین بـه اویـزه مازدیسـنان ، زنـان را نیـایش کـردن نفرمودنـد کـه نیـایش ایشـان           "

ــیش شــوهر خــویش      ــداد ، نمــاز پیشــین و نمــاز شــام ، در پ ــار بام ــه هــر روز ســه ب آنســت ک
گویند کـه تـرا چـه اندیشـه اسـت تـا مـن آن اندیشـم و تـرا چـه           بازایستد و دست بکش کنند و 

می باید تا من آن گویم و ترا چه می بایـد تـا مـن آن کـنم کـه فرمـایی . هـر چـه شـوهر فرمایـد           
، آنـروز ببایــد رفــتن و البتّــه بــی رضــاي شــوهر هــیچ کــاري نکــردن تــا خــدا از آن زن خشــنود  

]براســاس [اســت. چــه هرگــاه کــه باشــد . چــه خشــنودي ایــزد در خشــنودي شــوهر پیوســته 
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= دختـر اهـریمن   jahفرمان شـوهر کـار کننـد ، در دیـن او را اشـو خواننـد وگرنـه او را جـه (         
) 1909( صد در نثر ، ")خوانند.

تنسر ، یکی از بلا هـایی را کـه بعـد از سـقوط سلسـلۀ هخامنشـی برسـر ایرانیـان آمـد ایـن           
میدانــد کــه زنــان بــر شوهرانشــان فرمانفرمــا شــدند ، ولــی اردشــیر بابکــان اقتــدار شــوهر را در  

)  60، ص 1354خانواده از نو زنده کرد.( نامه تنسر ، 
ه داشـت کـه در متـون مـذهبی زرتشـتی کـه بع ـ        د از سـقوط سلسـلۀ ساسـانی بـه     باید توجـ

ــل وي     ــی در مقاب ــانبردار شــوهر باشــد و حتّ ــواره فرم ــود هم ــف ب ــد ، زن موظّ نگــارش درآمدن
ــه زن     ــز ب ــزار داتســتان و... نی ــد : اوســتا ، ماتیکــان ه ــابع دوره ساســانی مانن ــد . من ســجده نمای
سفارش مـی کننـد کـه مطیـع شـوهر خـویش باشـد ولـی لحـن کـلام در ایـن منـابع بـه شـدت               
متون زرتشـتی بعـد از سـقوط سلسـله ساسـانی نمـی باشـد . بـه نظـر مـی رسـد  بعـد از اینکـه              
سلســلۀ ساســانی در قــرن هفــتم مــیلادي توســط اعــراب فــاتح ســقوط کــرد ، ایرانیــان در زمینــه 

مطیع بودن زن نسبت به شوهر ، تحت تأثیر قوم غالب و فاتح قرار گرفتند .
انی ، زن مــی بایســت از شــوهر خــود اطاعــت براســاس قــانون نامــۀ مربــوط بــه دورة ساســ

ــتان ،    ــزار داتس ــان ه ــاره ماتیک ــاري درب ــد .(گفت ــاس  111، ص 1386نمای ــانی زن براس )  نافرم
زن وظـایف و تکــالیف عادلانــه و درســتی را کــه شــوهرش  "ایـن کتــاب عبــارت بــود از اینکــه : 

( ماتیکـان  "را کنـد : به او گفتـه انجـام ندهـد ، امـا سـخنان غیـر عادلانـه و نادرسـت وي را اج ـ        
ــتان ،   ــزار داتس ــاب   255، ص 1997ه ــق کت ــابراین طب ــتان   ") بن ــزار داتس ــان ه ، زن "ماتیک

موظّــف بــود ســخنان عادلانــه و درســت شــوهر خــود را اجــرا نمایــد و اگــر خواســتۀ شــوهرش 
درست و عادلانه نبود ، نه تنهـا مـی توانسـت بلکـه مـی بایسـت از اجـراي آن سـرپیچی نمایـد .          

زن نسـبت بـه شـوهر خـود نافرمـان بـود ، مـرد موظـّف بـود کـه در دادگـاه نافرمـانی زن را             اگر
ثابت کند ، در صورتی که نافرمـانی زن نسـبت بـه شـوهر در دادگـاه ثابـت مـی شـد ، امـوال زن          

) البتــه زن بــدون 254، ص 1997بــه شــوهرش تعلــق مــی گرفــت. ( ماتیکــان هــزار داتســتان ، 
اگـر  "بلکه امـوالی کـه متعلـّق بـه زن بودنـد در دسـتش بـاقی مـی مانـد:          دارایی باقی نمی ماند ،

زن نسبت به شـوهرش نـا فرمـان باشـد ، نمـی تـوان زن را بـدون دارایـی نگـه داشـت ، امـوالی            
ــق دارد .   ــه او تعلّ ــی باشــد ، ب ــه زن دارا م ــان ، ص "ک ــانی زن  253( هم ــر نافرم ــابراین اگ ) بن

را کـه شـوهر بـه زنـش در طـول زنـدگی داده بـود ، بـه مـرد          در دادگاه ثابت می شـد ، امـوا لـی    
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ــد.    ــاقی مــی مان ــی دارایــی خــودزن در دســتش ب ــر اســاس نوشــتۀ  داده میشــد ، ول در حالیکــه ب
ــون زرد ــانی:  مت ــد از دورة ساس ــتی بع ــوهر    "ش ــه ش ــرد و آنچ ــوهر نب ــان ش ــه فرم ــر زن ک و ه

و گـر نـان و نفقـه ندهـد     فرماید نکند ، او را بـدان شـوهر هـیچ حـقّ و بهـره نرسـد کـه خواهـد        
) 189، ص 1922. ( روایات داراب هرمزدیار ، "گناهش نباشد

بنابر این  ایـن مطلـب در مـورد دورة ساسـانی صـدق نمـی کنـد ، زیـرا زن در صـورت نـا           
فرمان بودن حقّ داشت اموال خود را نگه داري نماید .

ــود .     ــورد نکــوهش ب ــرد ، م ــی ک ــت م ــه خــانواده خــود را اذی ــردي ک ــار م ــاب یادگ در کت
بزرگمهر می خوانیم : 

"چه کسی آزار دهنده تر است ؟ شوي سهمگین بد رفتار . "

بنابر ایـن در دورة ساسـانی ، زن موظـّف بـود نسـبت بـه شـوهر خـود فرمـان بـردار باشـد؛            
ولی شوهر حقّ نداشت، نسـبت بـه همسـر و فرزنـدان خـود ظلـم و سـتم روا دارد . اگـر چنـین          

توانست از شـوهر خـود بـه دادگـاه شـکایت نمایـد . امـروزه نیـز در کشـور مـا           می کرد ، زن می
زنان باید فرمـانبردار شـوهر خـویش باشـند و ایـن مسـئله فقـط بـه ایـران اختصـاص نـدارد. در            
بســیاري از کشــور هــاي جهــان، اطاعــت زن از مــرد پذیرفتــه شــده مــی باشــد و ایــن بــه معنــی  

بردگی زنان نیست . 

نتیجه
مـیلادي توســط اردشـیر بابکــان ، آیـین زرتشــتی    224ولــت ساسـانی در ســال  بـا تشـکیل د  

در ایران رسمی شد . بـا رسـمی شـدن آیـین زرتشـتی ، مـا شـاهد تغییـر دیـدگاه جامعـه نسـبت            
بــه زن مــی باشــیم . در کتــاب اوســتا ، زن همپایــه و برابــر مــرد اســت . هــر جــا در اوســتا مــرد 

مـی شـود . در کنـار امشـا سـپندان و ایـزدان مـذکر        ستایش می شود ، در ادامـه زن نیـز سـتایش    
، امشا سـپندان و ایـزدان مؤنـث نیـز وجـود دارنـد . عـلاوه بـر ایـن طبـق آیـین زرتشـتی، زنـان              
همانند مردان مـی تواننـد در جنـگ اهـورا مـزدا و اهـریمن ، اهـورا مـزدا را یـاري رسـانده و در           

جهان آخرت وارد بهشت شوند . 
ــانی دا ــر دختــر را      زن در دوره ي ساس ــام ازدواج نظ ــود . هنگ ــوقی ب ــیت حق راي شخص

ــر      ــه دخت ــد از اینک ــد . بع ــه زور شــوهر ده ــت وي را ب ــدند و کســی حــق نداش ــی ش ــا م جوی
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ــر اســاس عقدنامــه اي کــه از    ــه دریافــت مــی داشــت . ب ازدواج مــی نمــود ، از خــانواده جهیزی
و دارایـی خـود را   اواخر دوره ساسـانی بجـاي مانـده اسـت ، مـرد موظـف بـود نیمـی از امـوال          

در طول زندگی به عنوان مهریه بـه نـام همسـر خـود نمایـد و هـر وقـت کـه زن مـی خواسـت ،           
مـرد موظـف بــود آن را بـه او تحویـل دهــد . مـرد در طـول زنــدگی حـق نداشـت همســرش را         
مــورد اذیــت و آزار قــرار دهــد و اگــر چنــین مــی کــرد ، زن مــی توانســت بــه دادگــاه مراجعــه  

ــه   کــرده و تقاضــاي طــلا ق نمایــد . عــلاوه بــر ایــن زن مــی توانســت فرزنــد خوانــده شــود ، ب
ــتقلاً      ــاه مس ــردازد ، در دادگ ــادي بپ ــاي اقتص ــه کاره ــد ، ب ــانواده برس ــرداري خ ــتی و س سرپرس

شرکت کرده و شهادت بدهد و ... . 
ــام    ــه ن ــه در آن جشــنی ب ــرین کشــوري ک ــدیمی ت ــران  » روز زن « ق ــی شــد ، ای ــزار م برگ

ــت و ارزش زن را در      ــفند ، اهمی ــاه اس ــن در م ــن جش ــزاري ای ــد . برگ ــی باش ــانی م دوره ساس
ایران عصر باستان نشان می دهد . 
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،  جایگاه زن در ایران باستان ، تهران، انتشارات قصیده سرا  .1385بنفشه ،، حجازي -11
،  اوستا ، تهران ، انتشارات مروارید.1385،دوستخواه، جلیل-12
فتاري درباره ماتیکان هزارداتستان  ، تهـران، انتشـارات   ترجمه گ، 1386،موبد ،رستم شهزادي-13

فروهر.
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